
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین در گفت‏وگو با هم‏میهن 
گفــت: »پس از ۷ اکتبــر، انتقال پیام‏ها میان ایــران و آمریکا به‏جــای اینکه مبتنی و 
جهت‏گیری‏شــده به سمت یک توافق باشــد، بیشتر به ســمت جلوگیری از افزایش 
تنش‏هــا و ممانعت از جنــگ حرکت کرد«. ایــن تحلیلگر روابــط بین‏الملل معتقد 
اســت: »به هر نسبتی که درگیری ایران و اســرائیل به‏صورت مستقیم از سایه خارج 
شــود و از عمق به ســطح بیاید، فضای سیاســی در آمریکا و به‏طور کلی در غرب به 
ضرر هرگونه توافق و تفاهم با ایران دســت‏کم در کوتاه‏مدت تغییر می‏کند«. عزیزی 
همچنین تاکید دارد کــه »مهمترین تاثیر تعامل اخیر میان تهران و واشــنگتن، بر 
سیاســت آمریکا این بود که ضرورت حفظ ارتباط با ایران دســت‏کم به منظور کنترل 

تنش را برجسته کرد«. 

اقتصادی بــرای ایــران و در گام اول آزادســازی دارایی‏های ایران 
در کره‏جنوبــی و در مقابل، حرکت ایران به ســمت توقف توســعه 
برنامه هسته‏ای و کنترل گروه‏های نیابتی در سطح منطقه بود که 
همانگونه که عرض کردم باعث ایجاد خوش‏بینی شــده بود. از ۷ 
اکتبــر این روند در نتیجه آن ادراک تهدید متفاوتی که بین ایران و 
آمریکا به‏وجود آمد، متوقف شد و جای خودش را به تنش و مدیریت 
برای کنترل تنش داد. اسرائيل و به تبع آن ایالات متحده عملًا ایران 
را به‏عنوان بخشــی از این شبکه محور مقاومت در نبرد با اسرائیل 
دیدند و در مقابل نیز ایران همانطور که در مواضع رسمی مقامات 
جمهوری اسلامی هم بیان شده، به نوعی ایالات متحده را بخشی 

از جنگی در نظر گرفته که در غزه در جریان است.
لــذا بر ایــن اســاس آن انتقــال پیام‏ها به‏جــای اینکــه مبتنی و 
جهت‏گیری‏شــده به ســمت یک توافق باشــد، بیشــتر به سمت 
جلوگیری از افزایش تنش‏ها و ممانعت از جنگ حرکت کرد. شاید 
حتی نتــوان از وجود یک روند دیپلماتیک میــان ایران و آمریکا به 
معنای واقعی کلمه صحبت کرد و بیشتر می‏توان از تلاش طرفین 
برای باز نگه داشتن کانال‏های ارتباطی سخن گفت که یک هدف 
مشترک، آن‏ها را به این سمت سوق می‏دهد و آن هم عدم تمایل هر 
دو بازیگر برای وارد شــدن به یک جنگ چه علیه یکدیگر و چه یک 

جنگ بزرگ منطقه‏ای است.    
Ó  ،پــس از توقــف رســمی مذاکــرات بــرای احیــای برجام‌

براساس تفاهمی شــفاهی دو طرف تلاش کردند تا در یک 
روند ســه‏مرحله‏ای ضمن کنترل تنش، امتیازاتی را نیز رد 
و بــدل کنند؛ در آن مقطع این امیدواری وجود داشــت که 
در صــورت اجرای موفقیت‏آمیز این تفاهم، نفع مشــترک، 
تهران و واشــنگتن را بار دیگر به میز مذاکــره بازگرداند اما 
این امید محقق نشد؛ آیا تجربه مذاکرات میان آقایان باقری 
و مک‏گــورک برای پیشــبرد تفاهمی شــفاهی یک تجربه 

شکست‏خورده است؟
چیزی که از شــواهد و قرائن می‏بینم این اســت که آن روندی که 
میان آقایان باقری و مک‏گورگ شــکل گرفتــه بود و به‏صورت کلی 
روند مبتنی بر تفاهم شفاهی تا حد زیادی - اگر نگوییم کامل- به 
بن‏بســت رسیده است و دلیلش نیز همانطور که عرض کردم، آغاز 
جنگ در غزه اســت. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که هر چه 
می‏گذرد، ایالات متحده بیشتر به فصل انتخابات نزدیک می‏شود و 
اساساً اولویت‏ها در دولت جو بایدن و هر رئیس‏جمهوری در ماه‏های 
منتهی به انتخابات، تغییر می‏کند؛ حالا این تغییر اولویت را اگر شما 
در یک بستر بزرگتری مشخصاً در بستر سیاست خارجی نگاه کنید، 
در حال حاضر آنچه بیشترین منابع و هزینه را در سیاست خارجی 
آمریکا به خود اختصاص داده اســت، تلاش برای مدیریت عرصه 
دیپلماتیک و نظامی در جنگ غزه است؛ به شکلی که این جنگ 
هر چه زودتر تمام شــده و ثبات مجدد به شکلی که ایالات متحده 
و متحدینش در آن دســت بالا را داشــته باشند، برقرار شود. لذا در 

این شرایط با توجه به نقشی که آمریکا، از ایران می‏بیند که به همراه 
متحدینش در طرف مقابل این صحنه قرار گرفته و تلاش دارند که 
این عرصه را به نفع خودشان تغییر دهند، طبیعتاً باز بحث تفاهم 
با ایــران به‏ویژه در قالب دادن امتیاز به ایــران، تا حد زیادی از بین 
می‏رود. در همین چارچوب نیز آنچه به‏عنوان عامل سوم می‏تواند 
مورد بررسی قرار بگیرد، این است که به هر نسبتی که درگیری ایران 
و اسرائیل به‏صورت مستقیم از سایه خارج شود و از عمق به سطح 
بیاید و مشخصاً در قالب این درگیری‏های اخیر، باز فضای سیاسی 
در آمریکا و به‏طور کلی در غرب به‏ضرر هرگونه توافق و تفاهم با ایران 
دست‏کم در کوتاه‏مدت تغییر می‏کند چراکه در هر صورت اقدامی 
که ایران انجام داد به‏عنوان پتانســیل درگیری جدی با اسرائیل در 
نظر گرفته شد و این مجدداً دســت دولت آمریکا را برای اینکه وارد 
توافقی شــود که درصدد اعطای امتیازاتی به ایران باشد، می‏بندد 
و جمیــع این‏ها را اگر مــا در کنار هم در نظر بگیریم، در یک جمله 
این اســت که بالا رفتن سطح تنش‏ها بین محور ایران و محور مورد 
حمایت آمریکا در منطقه و همزمان شــدن این مســئله با نزدیکی 
انتخابات ریاست‏جمهوری در آمریکا، عملًا یکی از ملزومات اصلی 
را که در طرف آمریکایی لازم است که تمایل به دادن امتیاز به ایران 
باشــد، از بین برده است و در مقابل هم نباید فراموش کنیم که در 
طرف ایرانی هم بعد از وقایع ۷ اکتبر از منظر عملکردی که متحدین 
ایران و حماس در محور مقاومت نشان دادند و این حقیقت که بعد 
از ۶ ماه اسرائیل موفق به نابود کردن حماس نشده و باقی بازیگران 
از جمله حزب‏الله و انصارالله در حال ادامه تقابل خودشان هستند، 
به‏نوعی اعتمادبه‏نفس را هم در طرف ایرانی بالا برده و این ادراک را 
به وجود آورده که ما اساساً دست بالاتر را داریم و اگر هر نوع مذاکره 
و مفاهمه‏ای هم اتفاق بیفتد، باید با لحاظ کردن این دست بالای ما 
باشد. در تقابل جدید نیز با توجه به اینکه واکنش اسرائیل محدود 
بود، این ادراک را در طرف ایرانی بیشــتر افزایش داد و این ادراکات 
متفــاوت و الزامات متفاوت در دو طرف اساســاً پیشــبرد هر روند 

دیپلماتیکی را دشوارتر کرده است.     
Ó  در جریان پاســخ ایران به حمله اســرائیل به کنسولگری‌

در هرنوع مسیر 
دیپلماتیکی که 

بخواهد میان ایران و 
آمریکا شکل بگیرد، 
باید برخلاف گذشته 

که آمریکا دارای 
رویکرد سخت‏تری 

بود، این بار باید 
مسئله اروپا را در 

نظر بگیریم و این‏ها 
قطعاً در محاسبات 

طرف ایرانی هم تاثیر 
می‏گذارد. لذا من 

شخصاً امیدوارم 
اما خوشبین نیستم 
به اینکه بتوان در 
شرایط فعلی و در 
کوتاه‏مدت یک 
روند دیپلماتیکی 
را مبتنی بر  بازی 

برد- برد بین ایران و 
غرب شاهد باشیم
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خبرنگار گروه دیپلماسی
فاطمه کلانتری

 توافق خیر
مدیریت تنش آری

 حمیدرضا عزیزی 
درباره کیفیت تبادل پیام بین ایران و آمریکا توضیح داد:

Ó  ،از زمان قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده‌
موضوع مذاکرات غیرمستقیم یا استفاده از ارسال پیام از 
طریق کشورهای منطقه به‏ویژه عمان مسبوق‏به‏سابقه است 
و بارها برای کنترل تنش در منطقه مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. از ٧ اکتبر و تحولات جدید خاورمیانه، بار دیگر این 
مکانیســم برای کنترل کمی و کیفی جنگ در منطقه آغاز 
شده اســت؛ این مکانیســم در ۶ ماه اخیر چه مؤلفه‏هایی 

داشته و آیا از دورهای پیشین متمایز است؟ 
معتقدم مهمترین تحولی که پس از ۷ اکتبر در روند دیپلماسی میان 
ایران و غرب و مشخصاً ایالات متحده صورت گرفت، این است که 
آن پروسه‏ای که پیش از این تاریخ مبتنی بر تمایلی دوجانبه برای 
دستیابی به یک نوع تفاهم در موضوعات مورد اختلاف بود و انتقال 
پیام‏ها براین اســاس انجام می‏شــد، جای خودش را به پیام‏هایی 
صرفــاً به منظور کنترل تنش و رد و بدل کردن خطوط قرمز داد. از 
زمان پایان دولت آقای روحانی و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی 
و زمانی که مشــخصاً مذاکرات برای احیای برجام متوقف شد، تا 
مدتی شاهد بن‏بست دیپلماتیک بودیم اما سال گذشته در تابستان 
خبرهایی در خصوص تفاهم نانوشته میان ایران و آمریکا، یکسری 
انتظارات و خوش‏بینی‏هایی را ایجاد کرد؛ مبنی بر اینکه دو طرف 
در حال گذراندن یک روند گام‏به‏گام برای دســتیابی به یک توافق 
هســتند که اگر نه در چارچوب برجام ۲۰۱۵، ‏دســت‏کم به‏نوعی 
بتوانــد حوزه‏های مورد اختلاف را پوشــش دهد و منافع دو طرف 
را تا جایی که ممکن اســت، برآورده کند. براســاس اطلاعاتی که 
وجود دارد، مبنای آن هم یک نوع گشایش‏های مرحله به مرحله 

اتحاد ضد ایران در خاورمیانه 
در حال ظهور است؟

زمانی که ایران در ۱۳ آوریل بیش از ۳۰۰ موشــک و پهپاد 
را به ســمت اســرائیل شــلیک کرد، اردن به رهگیری این 
پرتابه‏ها کمک کرد. گزارش‏های اولیه رســانه‏ها حاکی از 
آن بود که چندین کشور عربی دیگر نیز در دفاع از اسرائیل 
کمک کرده‏اند؛ تلاش‏هایی که آنها بعداً آن را رد کردند. با 
این وجود، گروهی از مقامات اســرائیل و همچنین برخی 
ناظــران در واشــنگتن، این اقدامــات را نشــانه‏ای از یک 
تغییر بزرگ تفســیر کردند؛ مبنی بر اینکه این کشورهای 
عربی، در صورت ادامه درگیری اســرائیل با ایران، طرفدار 
اسرائیل خواهند بود. سپهبد هرتزل هالوی، رئیس ستاد 
کل نیروهای دفاعی اســرائیل، اعــام کرد که حمله ایران 
»فرصت‏های جدیدی بــرای همکاری در خاورمیانه ایجاد 
کرده است«. مؤسسه مطالعات امنیت ملی، یک اندیشکده 
پیشــرو اســرائیلی، اعلام کرد کــه »ائتــاف منطقه‏ای و 
بین‏المللی که در رهگیری پرتابه‏های ایران به سمت اسرائیل 
مشارکت داشت، پتانسیل ایجاد یک اتحاد منطقه‏ای علیه 
ایران را نشــان می‏دهد«. پس از پاســخ اسرائیل به حمله 
ایران در قالب یک حمله نسبتاً محدود به تأسیسات نظامی 
در ایران، دیوید ایگنیشس، ستون‌نویس واشنگتن‌پست، 
نوشــت که اسرائیل »مانند فرمانده یک ائتلاف منطقه‏ای 
علیه ایران رفتار می‏کند«. او نوشــت: »به نظر می‏رسد که 
اسرائیل با پاسخ کوچک خود، منافع متحدانش را در این 
ائتلاف - عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن - 
که همگی در سرنگونی موشک‏ها و پهپادهای ایران کمک 
کردند، می‏ســنجید.« به نظر ایگنیشس، این یک »تغییر 
پارادایم برای اســرائیل« اســت، تغییری که به خاورمیانه 
»شکل جدیدی« می‏بخشــد. با این حال، این ارزیابی‏ها 
نمی‏توانند پیچیدگی چالش‏های منطقه را نشــان دهند. 
مطمئناً، با توجه به ماهیت بی‏ســابقه رویارویی نظامی در 
آوریل، اســتراتژی آینده اســرائیل علیه ایران ممکن است 
ملاحظات منطقه‏ای را بیشتر در نظر بگیرد؛ اما واقعیت‏های 
منطقه که مانع همکاری اعراب و اسرائیل می‏شود، تغییر 
قابل توجهی نکرده است. حتی قبل از حمله حماس در ۷ 
اکتبر و متعاقب آن جنگ اسرائیل با غزه، کشورهای عربی 
که توافقنامه ۲۰۲۰ابراهیم را امضا کردند و عادی‌ســازی 
بــا اســرائیل را پذیرفتنــد، از حمایت بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست‌وزیر اسرائیل از گسترش شهرک‏سازی‏های اسرائیل 
در کرانه باختری و تحمل او نســبت به غزه، دلخور بودند. 
مجموعه‏ای از حملات مرگبار شهرک‌نشــینان اســرائیلی 
به فلســطینی‏ها در شــهرهای کرانه باختری در بهار سال 
۲۰۲۳ بــه تنش‏هــای منطقه‏ای دامــن زد. پــس از آغاز 
عملیات نظامی اسرائیل در غزه در ماه اکتبر، که موجی از 
اعتراضات را در سراسر خاورمیانه برانگیخت، رهبران عرب 
در حمایت آشــکار از اسرائیل تردید بیشتری پیدا کردند، 
زیرا می‏دانستند که همکاری آشکار می‏تواند به مشروعیت 
داخلــی آنها لطمه بزند. هیچ چیز درباره واکنش اعراب به 
این دور از رویارویی ایران و اسرائیل نشان نمی‏دهد که این 
مواضع تغییر کرده باشد. گروهی از دولت‏ها که بسیاری از 
اسرائیلی‏ها از آنها به‌عنوان »اتحاد سنی« یاد می‏کنند، در 
واقع همچنان به دنبال متعادل کــردن روابط خود با ایران 
و اســرائیل، حفاظت از اقتصاد و امنیــت خود و مهمتر از 
همه، جلوگیری از درگیری منطقه‏ای گسترده‏تر هستند. 
آنهــا همچنین احتمالًا پایــان دادن به جنگ فاجعه‌بار در 
غــزه را بر رویارویی با ایران در اولویت قــرار خواهند داد. با 
این حال، با افزایش تنش بین ایران و اســرائیل، اشــتیاق 
کشورهای عربی برای تسریع در ادغام منطقه‏ای اسرائیل، 
بیــش از هر زمان دیگری به تمایل اســرائیل برای پذیرش 
تشکیل کشور فلسطین بســتگی دارد. پیش از حمله ۱۳ 
آوریل ایران به اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی اطلاعاتی درباره این حمله قریب‌الوقوع را با ایالات 
متحده به اشتراک گذاشتند. ســپس فرماندهی مرکزی 
ایالات متحده از این اطلاعات برای هماهنگی با اسرائیل 
و سایر شــرکا اســتفاده کرد. اردن به هواپیماهای نظامی 
آمریکا و بریتانیا اجازه ورود به حریم هوایی این کشور را داد 
تا پهپادها و موشک‏های ایرانی را متوقف کنند و مستقیماً 
حملات ایران را رهگیری کنند.  پیش از حمله حماس در 
۷ اکتبر، کشورهای عربی به‌طور کلی تصمیم گرفته بودند 
که بهترین راه برای کاهش خطر یک ایرانِ قوی که به‌طور 
فزاینده تهاجمی‏تر می‏شود، تلاش برای نزدیکی و نه تلافی 
است. امارات و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را 
با ایران به ترتیب در سال‏های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ احیا کردند. 
از ۷ اکتبر، این کشــورها همراه با بحرین و عمان، پیام‏ها و 
هشــدارهایی را بین ایران و اســرائیل مخابره کرده و برای 
مدیریت تنش‏ها پیشنهاداتی را ارائه داده‏اند. دو روز پس از 
حمله ایران در ۱۳ آوریل، وزیر امور خارجه مصر با همتایان 
ایرانی و اسرائیلی خود به منظور مهار تشدید درگیری تلفنی 

تماس گرفت.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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۲۰ فروردین ۱۳۵۹، سالگرد آغاز بیش از ۴ دهه قطع روابط دیپلماتیک میان 
ایران و ایالات  متحده اســت؛ با این حال ارتباط تهران و واشــنگتن هیچ‏گاه 
به‏طور کامل قطع نشــد و چه به‏صورت دیدارهای سری، مذاکرات با موضوع 
مشخص و ارسال پیام از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و برخی کشورهای 
عربی منطقه که مهمترین آن‏ها سلطان‏نشین عمان است، ادامه یافت؛ این 
نوع از دیپلماسی اما در برخی موارد در دستیابی به هدف خود موفق بود و در 

برخی دیگر ناکام ماند.
مسئله آزادی گروگان‏های آمریکایی در لبنان، ماجرای سفر رابرت مک‏فارلین 
به تهــران و  انجیل پشت‏نویسی‏شــده دونالد ریــگان، حمله آمریکا بــه عراق و 
افغانســتان و نامه‏های باراک اوباما به رهبر انقلاب و در نهایت مذاکرات سری در 
عمان که مقدمه‏ای بر مذاکرات برای حل پرونده هسته‏ای بود، از جمله تعاملاتی 
اســت که دو طرف را در راســتای کنترل تنش، منافع ملی یا مقابله با دشــمن 

مشترک به پای میز مذاکره کشانده است.
با به بن‏بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام نیز، بار دیگر مذاکرات 

برای موضوعات مشــخص در اولویت واشنگتن قرار گرفت و رئیس‏جمهور 
ایالات متحده به یک دیپلماســی ســطح پایین در قبال ایران رو آورد و برای 
کنترل تنش و عبور از انتخابات ریاست‏جمهوری، تفاهم‏های شکننده‏ای با 

جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.
جزئیــات این تفاهم را آکســیوس در نهم ژوئن ۲۰۲۳ )۱۹ خردادماه ســال 
گذشته( منتشر کرد.  این وب‏سایت به نقل از منابع خود نوشت که مقامات ایران 
و آمریکا ماه گذشته میلادی در عمان مذاکراتی غیرمستقیم داشتند و عمانی‏ها 
پیام‏هایی را بین اتاق‏های جداگانه‏ ایران و آمریکا منتقل می‏کردند که در جریان آن 
برت مک‏گورک، هماهنگ‏کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه 
و شمال آفریقا، مذاکرات غیرمســتقیم با علی باقری‏کنی، مذاکره‏کننده ارشد 
هسته‏ای ایران، داشته است. چند روز بعد وزیر خارجه عمان به المانیتور گفته بود 
که ایران و آمریکا به نهایی کردن توافقی برای آزادی زندانیان دوتابعیتی آمریکایی 

در ایران نزدیک شده‏اند.
در نتیجه این تفاهم، چهار شهروند ایرانی- آمریکایی که به اتهام همکاری 

با دولت متخاصم یا جاسوســی، در ایران زندانی شده بودند، در ازای انتقال 
۷ میلیارد دلار از دارایی‏های بلوکه‏شده ایران که از کره‏جنوبی به قطر انتقال 
یافت، آزاد شــدند. همچنین در جزئیاتی که رسانه‏های غربی از این تفاهم 
منتشــر کردند، موضوع حجم فروش نفت و میزان ذخایر اورانیوم غنی‏شده 

ایران نیز مورد مذاکره قرار گرفته بود. 
با آغاز تحولات جدید در خاورمیانه از بامداد ۷ اکتبر سال گذشته میلادی 
اما نتایج تفاهم ایران و آمریکا نیز به شدت تحت تاثیر افزایش روزافزون تنش 
قرار گرفت تا جایی که شــواهد از انسداد مجدد دارایی‏های ایران، این بار در 
قطر حکایت دارد و  امید ادامه این مذاکرات برای امکان دستیابی به تفاهمی 
جامع‏تر یا توافق نیز، با اظهارات مقامات آمریکایی و اقدام این کشور در ارسال 
تســلیحات و نیروهای نظامی خود به خاورمیانــه و همچنین آغاز حملات 
حزب‏الله لبنان به مواضع رژیم صهیونیســتی و سایر گروه‏های مقاومت به 
مواضع آمریکایی‏ها در منطقه از همان ســاعات ابتدایی، هر روز کمرنگ‏تر 
شد و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‏کننده 
برجام نیز در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه عربستان، از »آخرین 

فرصت‏ها برای احیای برجام« سخن گفت. 
در نشست امسال مجمع منامه که ۱۷ تا ۱۹ نوامبر برگزار شد، برت‏مک‏گورک، 
هماهنگ‏کننده خاورمیانه و شــمال آفریقای شورای امنیت ملی ایالات متحده 
گفت: »زمانی که یک ســال پیش روی این سِــن ایســتادم، در مورد ستون‏های 
سیاســت‏های جــو بایدن، رئیس‏جمهــور آمریــکا در این منطقه بحــث کردم، 
ستون‏هایی که شامل مشارکت، دیپلماسی و تنش‏زدایی، بازدارندگی، یکپارچگی 

دیپلماسی پیام‏ها و مدیریت تنش در خاورمیانه 
موانع بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره چیست؟
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